ود 


* * * بسم اللّه الر حمن الرحیم * * * 


به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانیاش همیشگی است 


سم م مره 
پیب ۷ 


ین هر نب 


(۱) اللَهم ای سالک باسمک با الله با رحمان 


ای خدا از تو درخواست می کنم به اسم مبارکت ای الّه ای بخشنده 


یب 7ب ۷ 


مد 


کر اک ط ۸۵ 


۷ 


+ 


کم 


النار یا رب 


1 پاك و منزهی تو ای خدایی که جز تو خدایی نیست به تو پناه آوردم به تو ۱ 
۱ پناه ورتم مارا از آتش قهرت آزاد کن ای پروردگار من 


(۲) یا سید السادات يا مجیب الدعوات يا رافع 
| الدرجات یا ولی.الحنتّات با غافر الخطینات 
2 ای بزرگ رک ای ات کننده دعای خلقان ای بخشنده 0 های بلند 1 

ای دوستدار نیکویی ها ای آمرزنده خطاها 


یا معط المسالات با قابل التوبات با سامع 

الاصوات با عالم الخفیات با دافع البلیات 

15 / ای حطا کنندم سیوال ها رن توجه‌ها ای شنونده ها اس تا سر ٩‏ 
۱ نهان ها ای برطرف کننده بلاها 

() با خیر اْغافرین یا خبر الفاتحین یا خیر 

ی ی 


( 
4 


۴ 


داوران نت بهترین روزی دهندگان ‏ ۳ 


۱ 1 0 3 خر لخامدین ‏ 5 خن الذاکرین 


5 


9 
5 : ت 0 ۵ 


‌ 


۷ 


ت 
7 


بح 


۵ 


ای بهترین وارثان ای بهترین ۳ کنندگان ای بهترین یاد کنندگان ای 
بهترین نازل کنندگان ای بهترین احسان کنندگان 


(۶) با من له الْعزَةٌ و الجمال با من له الْقدرةٌ و 
الکمال با من له الملک و الجلال 


ای آنکه دارایی و جلال مختص اوست 


یا من هو الکبیر المتقال با منشیْ السحاب التفال يا : 


اف مه 2 و ِ 
من هو شد ید المحال 
‌ انتقامث 1 مقایل مکاران) بص کحت ار 


من عنده حسن التواب با من عنده آأم الکتاب 


سید اش زوده. آسان است ای آنکه عقاین ار ی ۱ ۱۳ 


آنکه پاداش نیکو (ی بهشت رضوان) نزد اوست ای آنکه اصل علوم و 
حقایق نزد اوست 


" (ه) له اي مالك بامنمك یا نان یا متان یا دیان : 


یا ُزهان 


ِ خدایا از تو درخواست می کنم به نامت ای مشفق مهربان ای نعمت بخش 


ای 0 دهندمٍ ای دلیل گمراهان , 


یا سلطا یا رضوان یا عفرَانْ با سبحان پا مضنتعان با 


۳ المَنَ و بیان 


8 ای پادشاه عالم ای مایه خوشنودی خلق ای بخشنده گناهان ای پاك و منزه ۶ 


اون ردارر بنتگان ای بخشنده نم ۱ 


* (0) یا من تواضع ع کل شنيء لعظمته یا من امنشلئلم کل 


شيء لقذرّته یا مَنْ ذل کل شيء لعزّته 


ای آنکه مقایل عظمت تمام مرجودات متواضعند ای آتکه بیش قدرتت همه ۶ 


اه ۱ 
ها 8 ۳ 2 مو- 
خضع کل شيء لهیبته یا من القاد کل شيْء من : 

خشنیته یا من تشتفقت الجبال من مخافته .  .‏ 

ای آنکه در مقام هیبعت همه اشیاء حاضع و فرسالتد ای آکه از ترس نو 


| کلیه موجودات مطیع و منقادند ای آنکه کوه ها (و سرکشان عالم) از خوفت ٩‏ 


متزلزلند 


یا من قامت السماواث بأمره یا من استقرّت الارَضُون ؛ 


با 


7 


و ای آنکه آسمان ها به امرت پایدار است ای آنکه زمین ها به فرمانت برقرار ؟ 


است 


یی رت یس ات علی أفل . 


تسبیح و ستایشت در خروش است ای پادشاهی که اعننا و 
احتیاجی یه اهل مملکت نداری 


(۷) یا غافر اْحطایا یا کاشف الْبلایا یا مُنتغ منتهی الرجایا 
۱ 

یا مُجٌزل العطایا یا واهب الهْدایا یا رازق الْبرَایا ی 
قاضي الْمَتایّا 


و 


و 


۳ 


ت 


آرنده حاجات و آرزوها 
یا سامع الشکایا پا باعث بای یا مْطلق الستازی 
ای شنونده شکوه ها ای برانگیزنده خلایق اي آزاد کننده اسیران 
(۸) پا ذا لحم و الناء ٍ یا ذا الفخْر و البَهّاء یا ذا 
۳ 


۳۳ 


۴ 


وا سح و تاه ای صاحب تفلخراو ابهت ای شا ۴۳ 


+ 3 با ذا العهد و الوقاء با ذا العفو و الرضاء با ذ) المن ‏ 


و الْعطّاء 
ای صاحب عهد و وفا ای صاحب عفو و خوشنودی ای صاحب نعمت و 
احسان 


باذا الفصل و الْقَضَاء با ذا العز و البقَاء با ذا الجود . 


و السخاء با ذ) الا لاء و النعماء 


8 ای صاحب فصل و فرمان ای صاحب عزت و ابدیت ای صاحب جود و / 


سخاوت ای صاحب انواع نعمت های ظاهر و باطن 
)٩(‏ الم آنی آسألک با : سمکت یا مانع با دافع یا 
رافع با صانع 


ای بلند کننده ای آفریننده 


زقس موق 
ای آفریننده هر مصنوع ای خلق کننده هر مخلوق ای روزی دهنده هر 
روزی خوار 
با مالک کل مملوکت با کاشف کل مکروب یا 


1 


۳ 3 


7 3 


س‌ 


ای مالك هر ملك و دارایی ای برطرف کننده هر رنج و سختی ای زایل 


| ای معطی بزرگ عطاها ای بخشنده هدیه ها ای روزی دهنده بندگان ای بر 


اش مت م تیه ای مبار کت ایس آشنده ای بر ۰ ۴ 


فارج کل مهموم 
ِ 


۳ 4 


3 
اه 


نت 


+ 


کلت ۲ 


ق مب و مر ۶ 
4 سس 


۹ 


تک 


کت تس 


واحم کل مرخوم با ناصر کل مخذول ات 


کل معیوب با ملجاً کل مطرود 


ای ترحم کننده هر مرحوم ای یاری کننده به هر بی کس ای پرده پوش 
عیوب خلق ای پناه گریختگان 


ای رفیق من در حال غربت ای دوست دار و ولی من در حال نعمت ای 
فریادرس من وقت سختی من 

با دلیلی عند حیرتی با غنائی عند افتقاری با 

9 سم اس ه‌ ‌ ‌ و و 09 نج 

ملجئی عند اضطراری با معینی عند مفزعی 
ای دلیل و رهبر من وقت حیرانی من ای دارایی من در روز نبازمندی ای ٩‏ 
پناه من وقت اضطرار و پریشانی ای یاور و دادرس من هنگام ترس و 

۱ 
هر اس 


"(۱۳) با لام العْبوب با عقارَ الذنئوب با ستار الْعَیوب 

با کاشف الکروب 

ای دانای همه عوالم غیب و اسرار نهان ای بخشنده گناهان ای پرده پوش 
عیب ها ای برطرف کننده رنج و مشقت ها 


با مقلب الْقَلوب با طبیب الْفْلوب یا منور لوب 


او اه دل ها ای طب بل ها ای رواتی 3 دل ها 


۵ هه مه 


با آنیس الْْلوب با مرج الهُموم با نس الْعْموم 


ای انیس پاك دل ها ای برطرف کننده اندوه ها ای زایل کننده غم ها 


" (۱۳) الم ای سالک باسمکت با جلیل با جمیل 


8 خدایا از تو درخواست می کنم به اسم مبارکت ای با جلال و ای با جمال 
" یا وکیل یا کفیل يا دلیل با قبیل يا مدیل یا منیل . 
از یا مق ل یا محم 71 


۱ 


(۱۶) یا دلیل المتحیرین با غیات المستنیئین با 


ای ی 07 ای ان / 1( ای ی فریاد کنان 
یا جار المستجیرین يا آمان الخانفین با عون 
المومنین 
ای پناه بخش پناه جویندگان ای امان قلب ترسناکان ای اور اهل ایمان 
یا راحم المسا کین يا ملجاً اعاصین يا غافر 
المذنبین با مجیب دغوه المضطرین 


و 


ماج 
بح 
۷ ۷ 


و 


۱ کاران ای اجابت کننده دعای مضطرین و پریشان حالان 
(۱۵) با ذ) الجود 9 الحسان با ذا الفضل 9 الامتنان 
یا ۵ امن و انأمان 


د 


رک ی 


ما ماه 
4 4 ت ۳ ی 


بخشنده آمنیت و امان 


و سر 


)دس و السحان یا ذا الحکمة و البیان ی با ذا 
الرحمة و الرضوان 


ای خداوند پاك و منزه از نقصان ای دارای حکمت و علم به همه خلقان ای ۱٩‏ 
دارای لطف و رحمت بی پایان ۱ 


ا اجه و البرهان یا ذا الْعظطمة و اسلّطان يا ذا : 


الرأَفةٌ و المستعان با ذا العفو و الْعْفران 


ای صاحب دلیل و برهان ای صاحب عظمت و سلطنت بر عالمیان ای 


۱0 با من هو رب کل شیامن هو کل 
و 
با من هو خالق کل شیء يا من هو صانع کل 


وه 


شیء با من هو قبل کل شیء 


۳ ای آنکه آفریننده کله ممکناتی ای آنکه سازنده کل اشیایی ای آنکه پیش از ۲ 


همه موجوداتی 


یا من هو بعد کل شیء یا من هو قوق کل شیء . 


یا من هو عالم بکل شیء 


2 ای آنکه بعد از تمام موجوداتی ای آنکه بالای مسر ۰۱ ۱ 


ای صاحب جود و احسان ای دارای فضل و کرم و نعمت به بندگان ای 


ای ترحم کننده به حال مسکینان ای ملجاً و پناه اهل عصیان ای آمرزنده گناه 2 


دارای رأفت و یاوری به بندگان ای صاحب عفو و آمرزش معصیت کاران ۲ 


٩ # 


1187 
4 


1 5 2 21 


1 ای آنکه در آفرینشت با علم و حکمتی ای آنکه در عين حکمتت با لطف و | 


(7 


برع 


جر یب 


یج 


ی 
ای آنکه توانای بر همه اشیایی ای آنکه تنها باقی اوست و همه چیز دیگر 
فانی است 
رس رن ء هو ۳ 5 هه رس ه سه و 
(۱۷) اللهم انی اسالت باسمکت با مومن با مهیمن 
۳9 هس با ۵ مس هرس لب 
با مکون با ملقن 
خدایا از تو درخواست می کنم به اسم مبارکت ای خدای ایمنی بخش ای ! 
مقتدر ای آفریننده ای آموزنده 
مس ۳ 


مبین با مهون با ممکن با مزین با معلن با مقسم 


او که اي آنبان کننده ای قدرت بهفنده اي ۵ ۱ ۱ ۱ 


سازنده ای قسمت کننده هر چیز 


" ۸) با من هو فی ملکه مقیم با من هو فی سلعانه | 


قدیم من وی جلال عف , 
کر 
و 
ای آنکه بر بندگان مهربانی ای آنکه به همه چیز دانایی 
یفن هو من سا حلیم با من هون رجاه 
کریم 


8 ای آنکه بر معصیت کاران حلیم و بردباری ای آنکه بر امیدواران به لطفت ! 


کریم و بخشنده ای 
پا من هو فی صنعه حکیم با من هو فی حکمته 
یف من هو فی نهیم 


عنایتی ای آنکه لطف و رحمتت ازلی است 


نس 


جای درخواستی نیست ای آنکه جز به احسان تو چشم امیدی نیست 


پا من لا بخاف الا عدله پا من لا بدوم الا ملکه 
ای آنکه جز عدل تو جای ترسی نیست ای آنکه جز پادشاهی تو هیچ 


2۹ 


3 
ماه 


9 ای آنکه بجز فضل و رحمتت امیدواری نیست ای آنکه بجز عفو و بخششت 8 


ی 


1 


سم 8 ۸ 
با 


3 


ض ۵ 


۸ 


+ 


- 


۷ 


( 
سّ 


3 


من 9 سلطان | اه با من وسفت کل شیم ِ 


مرا ۵ مر ها ما مر را ما مسر زا مر مر 


رحمته با من سبقت رحمته غضبه 


ی که ی جز پاش ات ی کرحت اس هه 
۳ «-ِ.- 


نیست 


قارج الهم 0 کاشف الم 0 غافر الذنب 0 ۷ 
قابل التوب ۱ 


یی اندر‌سات ای تصاط بخش خاطر خمات ای رر ۰ ۱۳۹ 
۱ خلق ای پذیرنده توبه بندگان 

خالق اْحلق یا صادق اوعد با موفی لد 

ای آفریننده خلق ای راست و عده ای وفا کننده به عهد 

یا عالم السر یا فالق الحب يا رازق الأنام 

ای دانای سر عالم ای رویاننده دانه ای روزی دهنده خلق 
ی اما نک با ت علی با وفی با 
۶ یا ۰ ً 
و و ات خوانتمواکنم به اش مبارکتاای خدای ۰ ۳ ۱ 
کننده ای بی نیاز ای دارای مطلق ۱ 
* یاحفی با رضی با زکی يا بدی یا فوی با ولی 
8 ای مشفق به خلق ای خوشنودی بخش ای خدای پاك و منزه ای پدید آرنده " 
۱ ای نو انا ای دوسقدار 


(۲۲) با من آظهر الجمیل یا من ستر القبیح یا من 
لم یوّاخذ بالجربرة 


ای آنکه آشکار می‌سازی حسن و جمالها را ای آنکه قبایح و زشتی‌ها را 
پنهان می سازی ای آنکه بندگان ۰ 


4 تن لم ننک اسر عم او ۷ خفن 

التجاوز با واسع المعفرة 
7 ای آنکه پرده کس نمی دری ای دز رگ بخشش ای نیکو گذشت ای بی حد ‌ 
وسیع آمرزش ۱ 
" یا باسط الیدین تازخم با صاحب کل تجوی ب 
ای دو دست (فضل و احسان) گشوده به رحمت ای آگاه از هر راز نهان ای ] 
مرجع هر شکوه و حاجت خلق ۱ 


۲ با ۵ الم السابعة با ذا الرخمة واسعة یا و 
الْمتة اسابقَة با ذا الَحکمة البالعه با ذا اهر 


الکامله 
ای نعمت بخش بی حد و حساب ای دارای رحمت وسیع بی پایان ای 
صاحب احسان پیش (از وجود و پیش از سزال خلق) ای دارای حکمت 
بی انتها ای دارای قدرت کامله 


3 دا الحجَةٌ َاطعة با ذا 1 0 ِ 


1 
ابدی ای دارای قوت استوار ای دارای بزرگی و عظمت 


(۲۶) یا بدیع السماوات یا جاعل الظلْمات يا راحم 
ارات با مقبل الْعترات 

ای آفریننده سماوات ای قرار دهنده ظلمات ای ترحم کننده به چشم گریان 
« ای پذیرنده توبه خطا کاران 1 

" باساتر العورات با محبی الأموات با منزل الآَبات : 
| ای پوشاننده عیوب و زشتیها ای زنده کننده مردگان ای نازل کننده آیات 

با مضعف الحسنات یا ماحی السیثات يا شدید 
النقمات 


1 ستمگران) 
(۲۵) اللهم نی آسالک باسمکت يا مصور یا مقدر یا : 
مدیر یا مطهر یا منور 
8 خدایا از تو درخواست می کنم به نام مبارکت ای صورت آفرین ای تقدیر ٩‏ 

کننده ای مدبر ای پاك کننده ای روشن کننده 3 


قراس لب 


ی 

مخر کن پس ماندگان 
((۲) با رب ابیت الحرام با رب المَهر الحرام با 
رب البلد الحرام 
ای خدای خانه مسجد الحرام ای پروردگار ماه با احترام ای رب بلد و شهر 1 


محرم (مکه) معظم 


ب ال رن و المقام ا رب المشتر الحرام تٍِ ۱ 


الحرام 
با رب الحل و الحرام با رب النور و الم با 
التحية و السلام با زب الْفَدرَة فی الا 


ای خدای فرمان حلال و حرام ای آفریننده روشنی و تاریکی ای خداوند 
تحیت و درود ای آفریننده قدرت در خلق 


(۲۷) پا آحکم الحاکمین با آعدل العادلین با 
آصدق الصادقین با آطهر الطاهرین با آحس 
الخالقین 


۵ 


1 ی 


هر 
ب‌ 


ای پاك و منزهترین پاکان ای بهترین آفرینندگان 


الناظرین با آشفع الشافعین يا آکرم الا کرمین 
ای بهترین محاسبان ای بهترین شنوندگان ای بهترین بینایان ای بهترین 
شفیعان ای کری‌ترین کریمان عالم 


رس سر مس و 


(۲۸) با عماد من لا عماد له با سند من لا ستد له ؛ 


ذخر من لا ذخر له 


ای اعتماد بیچارگان ای نگهدار افتادگان ای ذخبره بینوایان 
۷ 


با حرز من لا حرز له با غیاث من لا غیاث له 


ای نگهبان درماندگان ای پناه بی پناهان 


اس ور ۰ 5 


"یا فقخر من لا فخر له با عز من لا عز له با معين من 


ای افتخار آنکه افتخارش تنها به توست ای عزت بخش آنکه تنها از تو 
عزت می طلبد ای یاور بی یاوران 


با آنیس من لا آنیس له يا آمان من لا آمان له 
ای انیس بی مونسان ای امان بخش بی پناهان 


۲٩(‏ الم یلک پاشمکت با عاصم با قانم با 
۱ دائم یا راحم یا سالم 


8 خدایا از ثو درخواست می کنم به نام مبارکت ای نگیدار گناه ای نگهبان | 


عالم ای هستی دائم ای مهربان به خلق ای ذات بی نقص و عیب 
یا حاکم یا عالم یا قاسم با قابض يا باسط 


ای داور ای دانا ای قسمت بخشنده ای گیرنده ای دهنده پر عطا 


] ای حاکمترین حکم فرمایان ای عادلترین داوران ای صادق ترین صادقان ۶ 


اسات 


ام 


4 و 10 
طالب ر حمتت باشد ای بخشنده هر که از تو آرمزش طلبد 
ی سب لت سار 

من استکر مه 
ای باری کننده هر که از تو باری طلید ای نگه دارنده هر که از قو 
محافظت طلبد ای کرم کننده به هر که از تو کرم خواهد 


۷ 
4 


سس 


یا مرشد من استرشده با صریخ من استصرخه يا 


معین من استعانه با مغیث من استغائه 


ای رهنمای هر که از تو هدایت خواهد ای فریادرس هر که تو را به فریاد ‏ 
8 خواهی طلبد ای معین هر که از تو نصرت طلبد ای پناه هر که از تو پناه / 


طلبد 


عزیزا لا بضام با لطیفاً لا رام با قیوماً لا 
داثماً لا بُوت با حباً لا بموت یا ملکاً لا 


یزول 
[ ای عزیزی که ذلیل نخواهد بود ای لطیفی که حقیقتش را نتوان یافت ای 
پاینده که هرگزت خواب نگیرد ای هستی ابدی که نیست نشود ای زنده 
ابدی که هرگز نميرد ای پادشاهی که شاهیش انتها ندارد 


,۳ ای باقی که فنا نگردد ای دانایی که به هیچ امر جاهل نباشد ای بی نیازی ۱ 


مها تست آي فزی و ولا که مر ۳ 


(۳۲) الم نی سالک پاسمک با آحد یا واحد 
1 


شاهد يا ماجد 


۳ نت ی کر به دا میرک اما ۱ 


و 
یا حامد با راشد با باعث با وارث با ار با نافع 


8 ای ستايش کننده ای رهنمای خلق ای برانگیزنده ای وارث ای زیان رساننده 8 


زیانکاران ای سود بخشنده بخلقان 


ما و ۵ص م 


۳ ۳۳ یا عظم من کل عظیم با أکرم من کل کریم 


0 يا آرحم من کل رحیم 
8 ای با عظمت ترین بزرگان ای کریمتر از هر کریم ای مهربان تر | 
مهربان 


> 
۳ 


9 


23 
که م2 


ت 


-- 
اک طه گ. 


دم مد تخس 2 


+ 


3 
تج 


حتبت 9 


از 


مس 


6 


ك ۹ ۹ ۵ 1 
یت 


۸ 


و رز ۱ 
آفدم من کل قدیم ح 
ای داناتر از هر دانا ای نیکوتر از هر حکیم ای قدیم تر از هر قدیم ۳ 
یا یر من کل کبیر یا آلطف من کل لطیف یا 
آجل من کل جلیل با آَعز من کل عزیز . : 


8 ای بزرگتر از هر بزرگ اء ی با لطفتر از هر لطیف ای با جلالتر از هر نی ]٩‏ 
۰ جلال ای عزیزتر از هر با عزت 


(۳۶ یا ریم الصفح با مظیم امن با یر ار 
ِ قدیم افطل يا دائم اللّطْف 


وک کب بزر‌گواری ای تعمت بخش برر کی ۳۳۲۰۱ 


0 بسیار ای فضل و احسانت قدیم و ازلی ای لطف و کرمت همیشگی 
با آطیف الصنح با منفس الکرب با کاشف الضر با 
مالک امک يا قاضی اْحَة ۱ 
7 ات در کمال دقت ای برطرف کدنده اندوه و مصاف اي رد > 
درد و رنج و آلام ای مالك مك وجود ای حاکم به حق و حقیقت 
" (۳۵) یا من هو فی عهده وفی یا من هو فی وقانه . 
ای آنکه در عهد وفاداری ای آنکه در وفاداری توانایی ای آنکه در توانایی 
بلند مرتبه ای 
یا من هو فی علوه قریب با من هو فی قربه لطیف . 
0 پا من هو فی لطفه شریف 
8 ای آنکه در عین علو مرتبه به همه نزدیکی ای آنکه در عین قرب و نزدیکی| 


ً از همه پنهانی ای آنکه در عین لطف با شر افتی 0 
يا من هو فی شرفه عزیز با من هو فی عزه عظیم ‏ 
8 ای آنکه در عین شرافت با عزت و اقتداری ای آنکه در عین اقتدار با 
امن هو فی عظمته مجید یامن هو فی مجُده 

۳9 ۶و 


3 


ای آنکه در عین عظمت بزرگواری ای آنکه در عين بزرگواری ستوده 
حفات 


و و اج و مت و و 
بخشنده ای وفا کننده ای سلامت بخش 


ای رهنمای خلق ای دعوت کننده بندگان (به بهشت رحمت) ای حاکم بر 
جهانیان ای خوشنود ای بلند مرتبه ای وجود باقی 


هر مس ۳9 ه‌ 


(۳۷) با من کل شیء خاضع له با من کل شیء 
خاشع له یا من کل شیء کائن له 


ای آنکه در پیشگاه ه عظمتت همه خاضعند ای آنکه همه برای تو خاشع و 
موجودند ای آنکه هر چیز به او به وجود آید 


یامن کل شیء موجود به يا من کل شیء منیب 
یه 


۱ ای آنکه هر چیز به او هستی یابد ای آنکه همه بسویت (به توبه و انابه) باز 
ی 


7 


۰ و ۳ 


زر 


6 + 


امن شیء سار اه 


ی نک همه اشیاء از تو فرسان و هزاسانند ای آنکه همه اش به ۳ 
استوارند ای آنکه همه موجودات بازگشتشان بسوی توست 


یا من کل شیء سبح بحمده یا من کل شیء 
۱ 


اس من اس 
۳ امن مق هم ی ره 
0 من لا مقصد الا له 


ای آنکه جز درگاهت گریزگاهی نیست ای آنکه غیر لطفت (دل های زار ۲ 


نالان را) پناهی نیست ای آنکه بجز تو مقصد و مقصودی نیست 
" یامن لا منجی منه الا یه با من لا برغب الا الیه 


وم نیست 


هه موی 
ی ۲ 4 


ا-۳ 


یا من لا بت و کل الا علیه 


2 
25: 


تو نمی طلبد ای آنکه کسی توکل و اعتماد جز به تو نمی کند 


یا من لا پرجی الا هو یا من لا بعبد الا هو 


موس 


49 ۹ 


۱ 7 
2 
3 


با هادی یا داعی يا قاضی یا راضی با عالی يا باقی. 


۳ 


با من لا حول و لا قَوة الا به با من لا بستعان الا به : 


| ای آنکه کسی را قوت و توانایی جز به تو نیست ای آنکه کسی یاری جز از 


ای آنکه کسی جز به تو امید ندارد ای آنکه کسی جز تو پرستش نمی شود 8 


آا ‌ ‌‌ 
ک‌ ظ ۹ 
5 


مه 


ظم ۸ وم ۵ 
4 
> مج 


رم ی 


۷ ات0 ۷ و 


0 
۸ 


که 


ی 


ای بهترین کسی که خلق از او می ترسند ای بهترین کسی که خلق به او 8 
شوق و رغبت کنند ای بهترین مطلوب ای بهترین کسی که بر او عرض ۶ 
حاحت کند ای بهترین مقص د خای 


یا خر الم ورین با خر المشگورین با خر 
الم بین با خیر المدعوین با خیر المستا: 
8 ای بهترین کسی که از او یاد کنند ای بهترین کسی که شکر و ستایش او و 
مد و سح ۱ 
ی کار 1 


؛) اللَهم نی سالک باسمکت يا غافر با ساتر با 


۷ 


۶ 


+ 
۷ 


ی سم 


0 
ِ 


7 3 


ی 


2 
9 


قادر با قاه با فاطر 


ی در حوانست می کنم بهنام میارخت ای بحش رک ۱۳۲ 
عیوب ای توانا ای قاهر غالب ای آفریننده خلق 
‌ سس مس ‌ انش ‌- یا اس ینمی مج ۳ 
یا کاس یا جابر یا ذاکر یا تاظر یا ناصر 
ای شکننده ای جبران کننده ای اد کننده ای نظر دارنده ای پاری کننده 


(۱؛) با من خلق فسوی با من قدر فهدی با من 


۵ وسه۵ مس 
یکثف البلوی ۱ 
]ای آنکه خلق کردی و بیاراستی ای آنکه سرنوشتی مقدر نمودی و بسوی آن ! 
هدایت کردی ای آنکه سختی را رفع می کنی 


یا من پسمع النجوی یا من ینقد الْعرقی یا من 

ینجی الهلکی یا من یشفی المرضی 

| ای آنکه راز خلق را می شنوی ای آنکه غرق شدگان را می رهانی ای آنکه 8 

تا تخات می‌شهی ایانکه ات ۱ ...۰.۰ 

یا من آضحکت و آبکی یا من آمات و آحیا با من 
خلق الزوجین الذ کر و الانشی 

۱ و 


وا ۲ 
کردی ۹ 


(۲) یامن فی ابر و بح سبیله یا من فی الآفاق . 

یاه با من فی الآبات برهائه ۱ 

ای آنکه در صحرا و دریا راه بسوی توست ای آنکه در آفاق آیات و ادله 
هستی توست ای آنکه در آیات و عجایب عالم دلیل وجود اوست 


مب 
"-" "5۵ 


3 


تِ ت ایک دب 4 40 
۳ 
ف ب 4 


4 


ربج سب سب جرب 


كِ 


۱ 7 
2 
۳ 


ی العمات وه هی ی ال 


1 5 
3 ۳ 


2 


من فی القیامة ملکه 
کار اوست ای آنکه در عالم قیامت مك و سلطنت اوست 


4 
۷, 

۷ 
ی ت 


1 ی 


امن فی الحناب ها مُن فی المیزان سوه 
ا من فی اجه تاه امن فی ار عقاه 
ای آنکه در حبات کی ستاو سوت ات انکه‌در مان اعمال 
| حکم عدل اوست ای آنکه در بهشت ابد پاداش اوست ای آنکه در آتش دوزخ ۸ 
۱ عف ر مجاز ات ارسنت ۱ 
(۳؛) با من الیه بهرب الخانفون با من الیه بفزع 
المذنبون یا من الیه بقصد المنیبون 
]ای آنکه دل های ترسان سوی او می گریزند ای آنکه گنه کاران به درگاه او 
فزع و زاری می کنند ای آنکه پشیمانان از گناه رو به سوی او آرند 
با من الیه برغب الزاهدون یا من الیه یلجا 
المتحیرون با من به بستانس المریدون 
| ای آنکه اهل زهد و ورع به او مشتاقند ای آنکه متحیران عالم به او پناه می ۲ 
م بر ای آنکه مشفافان نه او انس مي گر 
یا من به یفتخر المحبون یا من فی عفوه بطمع 
ان دا با ان ققراس کدی که خطاکار از ۰ 
بخشش او چشم طمع دارند 
یا من اليه پسکن الموقنون با من علیه بتو کل 
المتو کلون 
ای آنکه اهل یقین به او آرام دل یابند ای آنکه اهل توکل بر او اعتماد 
می کنند 
7 (42) اللَهم ای آسلک باسمک با حبیب يا طبیب 
با قریب ؛ با رقیب 


اوه درخواقت مس کم به نا مباز کت ای حبیت الا یت ام ۱ 
به همه خلقان ای مراقب 


0 


تت 
ان 


1 ث‌ 


ند > 


0 


7 3 


2 
4 


که 


35 


اد 
که کد 


۷ 


1 


م۳ 


و 0 
مج 


گل ص ‌ و و ‌ و هر مس و ۳ 
وس ی (مهیب) یا مثیب یا مجیب 
ی نی 
و حافظ بندگان یف ان هت ۱ 
چیز ای بینای همه امور ۱ 


3 


ادا بات لت 


بت 


۰ 


موسر 


۱ 7 
2 
2 


۳ 
حبیب يا آبصر من کل بصیر 


ای نزديك تر از هر نزديك ای دوستدارتر از هر دوست ای بیناتر از هر 


بینا 


ری رت ی رو 


وه . 


آرقع من کل رفیع 


ای اکاس ار هر اگاه ای بر گوارش از هر با شرافت ای دن رنه از 2 
هر بلند مقام 7 


آفوی من کل قوی يا آغنی من کل غنی یا 


۵ مس م2 


آجود من کل جواد با آرآف من کل رءوف 


ای تواناتر از هر توانا ای داراتر از هر دارا ای با کرمتر از هر کریم ای آ 


مهربان تر از هر مهربان 


(7) یا غالباً غیر مغلوب یا صانعاً غیر مصنوع یا 
خالقاً غیر مخلوق 
ای قاهر و غالبی که هرگز مغلوب نشود ای آفریننده ای که او را کس 
نیافریده ای خالقی که او مخلوق کسی نیست 


هه 


مرفوعٍ 


"یا مالعا یر معلوکت یا قاهرآ یر مقهور با رافعا شیر 


8 ای مالك عالم که نه مملوك است ای غالب و قاهری که هرگز مقهور نشود * 


ای بلند مرتبه که برتر از او نیست 


۱ ار محفوظ با فاص خیر 3 ۰ ۳3 ۱ 


ای نگهبان کر یا سا ۲ 
یاری نیازمند نیست ای پیدایی که هرگز پنهان نیست ای نزدیکی که از 
هیچکس دور نیست 


(۷) با ور النور ۳ منور النور 0 خالق النور با 
مدیر النور یا مقدر النور یا نور کل ور 


# ای نور روشنی ها ای روشنی بخش نورها ای آفریننده نور ای نظام بخشنده ۱٩‏ 


نور ای اندازه بخشنده نورها ای روشنی هر نور 


نورا قبل کل تور یا وراد کل ور یا نورا فوق ‏ 


کل ور یا نوراً لیس کمثله نور 


۳ ای نور پیش از .وجود هر ثور ای نور بعد از هر نور ای نور فوق - هر ۱ 


نور ای نوری که بمانند او نوری نیست 


۱ 7 
2 
۳ 


4 
لطْفّه مقیم 


بح 
۷ 


آنکه لطفش پایدار است 


یا من احسائه قدیم با من قوله حق یا من وغده 
صدق یا من عفوه فطل 
لت لش قیمر اونی است آی آنقه علدمه ی حق است ای آنکه و عده | 
اش صدق است ای آنکه بخشش و عفوش با تفضل و کرم است 
یا من عذابه عدل یا من ذکره حلو یا من فضله 


هه ( 


رک ۸ 4 


در 
7 1 
1 7 


! ای آنکه عذابش از روی عدل است ای آنکه یاد او شیرین است ای آنکه 
: فضل و رحمتش عام است 
ارمع اللهم انی سالک باسمکت با مسهل با مقصل با 
۱ میدل 
8 خدایا از تو درخواست می کنم به نام مبارکت ای آسان کننده کارها ای جدا ‏ 
سازنده امور عالم ای تبدیل کننده ۱ 
یا مذلل یا منّل يا منول با مفضل با مجزل با 


ممهل با مجمل 


"هو ای رام کننده ای نازل کننده ای عطا بخش ای با فضل و کرم ای بخشنده ۱ 


نعمت بزرگ ای مهلت دهنده ای نیکویی کننده 


۳9۹ و 


۰ با من بری و لا بری با من بخلق و لا بخلق 


ی 
* یامن بهدی و لا بهدی يا من بحبی و لا یحیی 
ت ای آنکه می بیند و دیده نمی شود ای آنکه همه را می آفریند و خود آفریده ۱ 
۳ کس نباشد ای آنکه راهنما است و نیازی به رهنمایی ندارد ای آنکه حیات ! 
۳ بخشد و کسی او را حیات نبخشد 


۰ یامن بسآل ولا بنال يا من بطعم ولا بطم یا من 


که هد که 


س ها ما سح 6 
بجیر و لا یجار علیه 
2 ای آنکه پرسد و پرسیده نشود ای آنکه همه را طعام دهد و خود از طعام 
بی نیاز است ای انکه همه به او پناه برند و او به کس پناه نبرد 
7 س مه س 8 ۵ مس ۵ س 2 ی ها 2 
یا من یقضی و لا یقضی علیه یا من یحکم و لا 
ها سح 
بحکم علیه 
ای آنکه بر همه داور است و کسی بر او داور نیست ای آنکه بر همه 


خعمفر مات ۱ کت ثر الز کنر ماانست 


طععقد. 


اه سای ار با شرفت استاای کدف او با لت و مسبت ۳1 
اْ 


لت 
که حصت. 


# ی 


2 


له 


عجه 


۳ 


رت 


کر 


توا 2 
7 مس 


6 


5 ضّ 
س( 


ض ۵ 


۵ 


9 1 
1 


پل 
4 


بر 3 


7۸ 


ض 


#0 
۸ 


۳ 


هب۳ 


۶ ۸ ُ مق 
وی 


5و 


رن ح 
او راد دص مت وه خوه فرش کی ۱۳ 
مثل و مانند اوست 


0 
من ات کت مت 


هه( 


4 


۱ یا نقم الحبیب یا نغم الکفیل یا ن نم ال وکیل با نعم 
المولی با نعم التصیر 


] ای حبیب (و محبوب) نیکو ای کفایت کننده نیکو ای وکیل نیکو ای صاحب | 
اختیار نیکو ای یاور نیکو 1 


(۵۲) يا سرور العارفین با متی اله لمحبین با آنیس 
المریدین با حبیب التوابین با رازق المقلین 


مار و مور 


+ 


۳ ای ارز وی دلن هحیان اي موش مه ای دوسنذار ۶ 


0 


توبه کنندگان ای روزی دهنده فقیران 


8 ای مایه امید گنه کاران ای نور چشم (و سرور قلب) عبادت کنندگان ای ۱ 
شاد کن پریشان خاطران‌ای نشاط بخش غمناکان ای خدای اولین و آخرین ٩‏ 
۵ 


(۵۳) اللهم اِ آسآلک باسمکت يا ربنا یا اهنا با 
سیدتا 0 مولانا 


و ترسخراست مس کم لماکت یبور هگا ما ۰ ۱ 
/ ای سید ما ای مولای ما 3 


تاصرئا با حافظنا با دلیلنا با معیننا با حبیبتا با 


8 ای یاور ی ۱ ۱ 
2 و محبوب ما ای طبیب هر درد ما 5 


(۵۶)یا رب النبیین و الآبرار با رب الصدیقین و 
الأخیار با زب الجنة و النار 


8 ای پروردگار پیغمبران و خویان ای پروردگار راستگویان و نیکوکاران ای ! 
پروردگار دوزخ و بهشت رضوان ۱ 


۱ 7 
2 
2 


* ۳۹ ,مرج ۳ 


ح + 
۷ 


تن 


ی 


7 


ات الصتار و انکبار ۷ اب و التمار 
ای پروردگار کودکان و بزرگان ای پروردگار حبوبات و میوه درختان 
با رب الأنهار و الأسجار با رب الصحاری و القفار با 
رب البراری و البحار 
ای پروردگار رودخانه ها و در ای پروردگار صحرا و بیابان ای 
پروردگار خشکی و دریا 
يا رب اللیل و النهار با رب الأعلان و الأسرار 


ای پروردگار شب و روز ای پروردگار موجودات پیدا و پنهان 


3 


وه و 


شیء علمه 


ص۵ث ۵« 


۵ سس 


و 
انعباد نعمه 
ای آنکه قدرتش به هر چیز رسا است ای آنکه نعمتش را بندگان حساب 
نتوانند 
۳9 ۳9 ه‌ وت ار 7 و و و ۳ ۳9 ه‌ با ۳ 
پا من لا تبلغ الخلائق شکره با من لا تد رکت 


| 


الأفهام جلاله 


۳ | ای آنکه خلایق از عهده شکرش بر نیایند ای آنکه جلالتش را عقول و افهام ۱ 


درك نکنند 


"يا من لا تنال انأوهام کنهه با من الْعظمهٌ و الکبر باء : 


7 
رداوه 
ای آنکه اندیشه و افکار به کنه ذاتش یی رد ای که 0 


من 9 عطاء ال عطاوّه 


او شاهی و ملکی نیست ای آنکه جز عطا و بخشش او عطایی نیست 


- 6۸ ۵ 


۹ 


با من له الخرة و اأأولی 
ای آنکه عالي ترین مثال مخصوص اوست ای آنکه عالي ترین صفات 
مخصوص اوست ای آنکه انجام و آغاز آفرینش از اوست 


بِ 


42 
3 
و 
3 


۱ 7 
2 
2 


(00)یا من نقذ فی کل شیء ره یا من حق بل . 


ایا من 8 ترذ باه قضاءه با من ملک | مه 


اای آنکه بندگان از حکم قضایش سرپیچی نئوانند ای آنکه جز ملك و بادشاهی! 


(۵1) یا من له اْمّل ای با من له الصقات انلیا 


4 ۶ 
د عکه که 


گر 


3 
ماه 


مه 


۷ 


۳ 


اک دم دح مد تب 


تسه 


۹0۳ 
عج 


‌ 


۳۹ 


۴ 


مخ 


کر 


۳ 


1 سس 


13 نت 7 
و وس : 7 


ی من له وا و اقا امن ترش و القری زا 


ای آنکه هوا و فضای بی نهایت عالم برای اوست ای آنکه عرث ی و زمین 


ای آنکه عجایب صنع او به دریاهاست ای آنکه در کوه ها گنج های اوست | 


ادا ات لت 


۸ 


یامن فی البحار عجائبهٌ با من فی الجبال خَرائنه 


لته انتا ی دام که نات ۱ 
| 


ابیت حایگاه ایدی از ارمت اس آنکه ار را او ات رگ 
فرمان مختص اوست 


من له السماوات العلی 
ملك اوست ای انکه آسمان های بلند ملک اوست 


(۵۷) الهم تی سالک باسمکت یا عفو یا غفور یا 


۱ ۱ 
خدایا از تو درخواست می کنم به نام مبارکت ای بخشنده ای آمرزنده ای | 
صبور ای بردبار ای پذیرنده شکر بندگان 


روف با عطوف با مول با وذود یس 


قدوس 1 


ای با رآفت ای با عاطفت ای مطلوب و مقصود عالم ای مهربان ای پاك ایآ 


منزه 

(۵۸) با من فی السماء عَظَمتهُ با من فی الأرض 
آیائه يا من فی کل شیء دلائله 

ای آنکه در آسمانها آثار عظمتش پدیدار است ای آنکه در زمبن آیات و 


نشانه های قدرتش نمودار است ای آنکه در هر چیز ادله و برهان های 
وجود اوست 


مه 


یا من یبدا الخلق ثم بعیده 
ای آنکه در اول خلق را بیافریند باز بر می گرداند 
با من الیه برجع الم کله با من آظهر فی کل 
شیء لَطقه 


رک هرا ی ۳ ِ 


آشکار گردانید 


یا من خسن کل شیء خلقّه با من تصرف فی 


الخلائق قدرته 


اب سح یر آفرید ای آنکه قدرتش در همه عالم 


3 


مد مد مه مس 2 


رت 


مه 


ض 


‌ 


۵ 


0 


‌ 


با ۷ 


هه ( 


و 


س ۷ 9 
۷ ۷ ۷/4 ۷ 7 با ۷ ۷ ۵ 
6 ام .از 


ات ات 


وی 1026 کِ ۰ 
ار ۵ 


" یا آئیس من لا آئیس له با راحم من لا راحم له با 
صاحب من لا صاحب له 

۳ ای انیس آنکه انیسی ندارد ای ترحم کننده بر کسی که هیچکس به او رحم 1 
۱ نکند ای یار و یاور آنکه (جز نو) یار و باور ندارد 
| (0۰) با تافی من استطقاه یا هادی من استهداه با | 
کالی من استکه 


پذیرنده کسی که هیچ کسش نپذیرد ای دوستدار کسی که دوست مشفقی ! 


ندارد 
ی مر ری 4 با ۱ 
دلیل من لا دلیل له 
ای رفیق کسی که رفیقی ندارد ای پناه بخش کسی که پناهی ندارد ای 
رهنمای کسی که ر هنمایی ندارد 


8 ای کفایت کننده امور کسی که از تو کفایت طلبد ای هدایت کننده کسی که 


از تو هدایت طلبد ای نگهبان آنکه از تو نگهبانی خواهد 
یا راعی من استرعَاه یا شافی من استثفاه یا قاضی 
من ۱ سوت تا 


یا 


ی من استفتاه برموفی من استوفاه 206 ج] 


من استفُواه ‏ ۳ ولی من استولاه 


۱ ا ‏ ی 1 


دوستی و یاوری طلبد 


(۱) الم نی أسآلک باسمکت با خالق با رازق 


ناطق با صادق 


| خدایا از تو درخواست می کنم به نام مبارکت ای آفریننده ای روزی دهنده 


ای گویا ای صادق 


ای مراعات کننده آنکه از تو رعایت جوید ای شفا بخشنده آنکه از تو شفا ۱ 


هد مخ خر سم 


که حعم. 


1 
۳ 


یه ۳ 


کش 


ض‌ ‌ 
۷ 0 
٩ب(‏ 


عم 


سا 


ی 


که هد کم 


هس > 


هب ۶ 


ار 


7 


۸ 


- 


3 


4 


2 
7 بح 


0۰ 


۰ 


د 


ام 


۳ 


‌ ۳۹ 
0۳ 


۷ 


۳ 


۴3 


ٍ 


4 


رح 


هم 
حطس 


دا 


رح ۵ 


رح 


۷ و 
بد ت‌ 


۸ 9 


- ۶ 


هر | ای آنکه آفریدن و حکمفرمایی در جهان آفرینش مختص اوست ای آنکه هم ۱ 


من یس له شیک فی هنن 


1 جح وج ۳ 
0 0 0 
5 ی 3 ‌ 


5 


و برع 


سب 
+ 


* ای آنکه سایه و گرمای آفتاب را قرار داده ای آنکه آفتاب و ماه را مسخر 


(0۳ ا من ق شرف روا :قمع | ۱ 


فارق با قانق با رانق با سایق (قاقق) ‏ 
سامقق 

ای شکافنده هر چیز ای جدا کننده اشیاء ای گشاینده بسته ها ای بسته کن 
گشوده ها ای سابق بر همه موجودات ای برتر از همه اشیاء 


(1۲) با من بقلب الیل و النهاز با من جعل 
الظلمات و الوا 


۱ ای آنکه شب و روز را می گرداند ای آنکه تاریکی و روشنی ما را مثرر ۲ 


ام 


کرده 


پا من قدر الخبر و الشر یا من خلق الموت و 
الحباة 
ای آنکه خیر و شر را مقدر فرموده ای آنکه مرگ و زندگانی را آفریده 


یامن له انخلق و الم با من لم یذ صاحبا و 


ولد 


جفت و فرزندی اتخاذ ننموده 


وی من ال 


الصامتین 


من نمع لین اوهنین ی من ری با 
الخانفین 

۱ دی رام شنری ای آنکه گریهه تاک ر ۱ ۱ 

می کنی 


2 
کح شحور 


ت_ 


مخ 


گت 


2 ع 


3 ۳ 
11 نت 


4 
که خود > 


و اکن مود مشتافان اگاهی ای نگماان شش خاموشا: ۱ ۰۰۰.۰ ۲ 


ار 


۳3 
ط 6 


3 
۳ 


ی 


فا 
7 مس 


0 


ضّ 0 نم 
( 


0۳ 


- 
که 


6 و مس( 4 
۴۹ 


جه  ,‏ 
حطس 


مق . 


۹ ی و 6 ۳ 1 
می پذیری 


۷۹ 0 


جات بت ی ای دی خر 7 


نه یلا ۷ / 


ی 


ای آنکه اعمال مفسدان عالم را اصلاح نمی کنی ای آنکه اجر نیکوکاران را ! 
ضایع نمی گردانی ۱ 


بِ + 


با من لا ببعد عن قوب العارفین با آجود 


الأجودین 

۱ 0 آنکه دور از قلب عارفان نخواهی بود ای با جود و بخشش ترین عالم : 

(1۶) با دائم البقّاء با سامع الدعاء با واسع العطاء با : 

غافر انشاء ۱ 

| ای باقی ابدی ای شنونده دعای خلق ای وسیع بخشش ای آمرزنده گناهان 
با بدبی السماء ۳ ۲ حسن اثبلاء 0 و حما الثناء ی 

قدیم السناء با کثیر الوقاء با شُریف الجز]ء 
ای پدید آرنده آسمان ای نیکو آزمایش ای زیبا ستایش ای قدیم مجد و سناء ۲ 
ای بسیار با وفا ای پاداشث با شرافت ۱ 


ت0 
ِ 


و ری کر 


هه 


(10) اللَهم نی سالک باسمکت یا ستار با غقار با 


پم سا ه م2 یت هو 


قهار با جبار 
خدایا از تو درخواست می کنم به نام مبارکت ای پرده پوش ای آمرزنده ای آا 
با قهر و سطوت‌ای جبران کننده 


باصبار با بار با مختار با فتاح با نقاح یا مرتاح ۱ 
ای با صبر و بردباری نکوکار ای مختار مطلق ای گشاینده ای عطا بخشنده ۲, 
۳ ای وسعت دهنده ۱ 


۳ 
بت 
6 


/ روم 0 من , خلقیی و سوانی 0 من رزقتی و ربانی 
يا من آطعمنی و سقانی 
ای آنکه مرا آفریدی و زیبا آراستی ای آنکه مرا روزی دادی و تربیت ٩‏ 
کردی ای آنکه مرا آب و طعام عطا کردی ۷ 


نا و 2۵ 


"یا من قربنی و آدنانی پا من عصمنی و کفانی یا من 


حفظنی و کلانی 


ای آنکه مرا به قرب خود آورده و از نزدیکان قرار دادی ای آنکه مرا از 
| گناه نگاه داشت و کفایتم نمودی ای آنکه مرا حفظ کردی و حمایتم نمودی ۲ 


یا من آعزنی و آغنانی یا من وققنی و هدانی یا من 
آنسنی و آوانی یا من آماتنی و َحیانی 


بز ۷ 


4 


2 هس 


ض‌ 
۳9 


۳2821 | 
فرمودی ای آنکه مرا به خود انس و نزد خویش مأوی دادی ای آنکه مرا ۱ 
میر انیدی و باز زنده گرداندی ۱ 


(1۷) ی من بحق الحق یکلمانه با من یقیل التوبة [ 


۳ 


و 


۳ ۳ 


داد دب بو 
: + 
2 0 
4۵ "۶ ب 


2 ردص 


ده جر 


دا 


۸ و۳ 3 


پذیرفتی " 
یا من بحول بین المرء و قلبه با من لا تنفع 
الشَفاعةٌ الا باذنه 


مان تحص و فش حابل شدی ای انا ناس هی 
اجازه ات سود ندارد 


۳-9 


را هیچ چیز تأخیر نیندازد 
یا من لا راد لقضائه با من انقاد کل شیء لأمره 
۵۱ سای نو را هیج جبز نگرداند ای آنکه دک ۰ ۰ ۱۰ 
موجودات است 
یا من السَماوات مَطویات بیمینه با من یز 
الریاح بشراً ین یدی رحمته 


ای آنکه آسمانها به دست قدرتت در هم پیچیده شود ای آنکه بادها را برای 


بشارت رحمت پیش فرستادی 


(1۸) یا من جعل الأرض مهادا یا من جعل الجبال . 


آوتاداً 


مقرر داشتی 


تار) روشنی بخشیدی 


با من جعل الیل لباساً با من جعل التهار معاشاً 


قرار دادی 


من جقل الوم بات من جنل الما با 


۳ ای آنکه از هه تابر ی به کسی که اوه رراهت گر اه امه ی ۱۳ 


ای آنکه قرار دادی زمین را مهد آسایش ای آنکه کوه ها را نگهبان زمین | 
3 ‌ ‌ ه‌ س_ ‌ سس و ‌ ِ و ‌ ه‌ و ۵ سر سر سا مب 2 ۱ 
* بامن جعل الشمس سراجا با من جعل القمر نورا 

8 ای آنکه خورشید را چراغ روشن عالم گردانیدی ای آنکه ماه را (برای شب ! 


اای آنکه شب را لباس و ساتر عالم ساختی ای آنکه روز را برای معاش خلق| 


ای آنکه خواب را مایه تبات و آرامش گردانبدی ای آنکه عمارت آسمان را | 


سك هه . ص 
/ ۸ 
1 خع که 


هس > 


دنس( 2 


بح نم 


م نوم 
۱ ۷ 
۳ بعم 


- 


5 
که حطس که 


ی 


۱ 


0 


۸ 


‌ ۳۹ 
0۳ 


مس 


3 


0 


۷ 


0 
۸ 


۸ 
مگ 


هم 
پم 
تسد > 


۳ 
کسه کع. 


1917 


و ۳ 


وس 


تس 7 


ما 


13 ِ 3 و و ور 


- 


0 هه ۳ 
2 


یز 


+ 


49 ۹ 


)0٩( |‏ الهم ی آسآلک پاسمکت یا سمیع با شفیع با 


19 0 
+ 


1 دای ارب ی از ده ۱ ۱ 


حی دی ترژق کل خی نحل ترش لح ۱ 


۱ 7 ۳ ۱ 
ا ی 
که هرگز سستی و خواب فرا نگیرد 


(۷۱) یا من له ذکر لا بنسی با من له نور لا بطفی 
ای که یفن مرش تحراه شدای آنکه تور ای موی ره ۳ 
من نم نب من مت ول 


ای اککه عمش به خد و تسار تاد اش آنکا ماف و لش را روا 


نام جر شید أَزواجا با من جعل الّار مرصادا 


ای آنکه هر چیز را جفت آفریدی ای آنکه آتش (دوزخ را) در کمین (کافران 8 


و ستمگر ان) داشتی 


رفیع 


خدایا از تو درخواست می کنم به نام مبارکت ای شنوا ای شفیع (گنه 
کاران) ای رفیع مرتبه 


میع با سریع ی دیع با یز یا قیر یا خی 
( منیر) با مجیر 


‌ | ای بلند مقام‌ای زود اجابت کننده ای پدید آرنده عالم ای خدای بزرگ ای 
توانا ای دانا ای پناه بخش (بی پناهان) 


ساح رم لیام 


(۲۰) یا حباً قبل کل حی يا حیاً بهد کل حی 


اویش از هر زنم ای زنده بشن از هر رنه 
خی دی سمل ی خی دی 
بشار که حی 
ای زنده ای که هیچ زنده مثل و مانندت نیست ای زنده ای که هیچ زنده 
شريك تو نیست ۱ 
خی دی تج ی خی ای دی 


یمیت کل حی 


می میرانی 


ای زنده ای که هر زنده را روزی می بخشی ای زنده ای که از کسی 
زندگی را ارث نبردی 


یا حی اآذی بحیی الموتی با حی يا فیوم ‏ 
تآخده سنهٌ و لا توم 


۱ 


مج مه 


2 


سوب 


طعع اد . 


2 ع 


ر جلم مر 
1 نت 


۳ 


ِ 


3 


ش ‌ 
7 ظ ۹ 
1 


نو در 
7 بح 


0 


ضّ 3 نم 
( 


3 


0۳ 


4 ۶ 
که ند 


< 4 


۳ 


0 72 


مت : 


5 4 


9 


هم 
حطس 


ای آنکه حمد و ثنایش به انتها نرسد ای آنکه جلال و بزرگیش چگونگی 

ك اک ی ِِ» 
وت هه 

ای آنکه فرمان قضایش رد نخواهد گشت ای آنکه صفاتش تغییر و تبدیل 
تپذیرد ای آنکه نموتش متغیر نخواهد شد 

(۷۲) با رب العالمین يا مالک یوم الدین با غایة 

الطالیین 
ای پروردگار عالمیان ای پادشاه روز جزا ای منتهای مقصد طالبان 
یا ظهر اللاجین با مدرک الهاربین با من بحب 
الصابرین يا من بحب التوایین 
ردان اي دریلنده کریه دای ...۰" ۳ 
داری ای آنکه توبه کنندگان را دوست داری 


از 9 ان 
که 1 4خمد مه ٩ب‏ 


اس 


ار 


یا من يحب المتطهرین با من يحب المحسنین یا 1 


م و وم و 


۳ 
من هو اعلم بالمهتدین 
ای آنکه پاکیزگان را دوست می‌داری ای آنکه نیکوکاران را دوست 
می داری ای آنکه از همه کس به هدایت یافتگان داناتری 


(۲۳) اللَهم نی آسآلک باسمکت يا شفیق یا رفیق 


با حفیظ با محیط یا مقیت با مفیت یا مع یال 1 


یا مبدی یا معید 


۱ ای نگهدار خلق ای محیط به عالم ای قوت بخشنده ای فریادرس ای عزیز 0 
کننده ای دلیل کننده ای آغاز کننده خلقت ای بازگرداننده وجود) 


(۷۶) یامن هو آحد بلاً ضد یا من هو فرد بلاً ند یا : 


۷ 


مک ۷ 2 ۷ 1 
3 ۹ 9 


گوس( 
8 


3 
7 


ی ۱ 
تم 0 


2 
۳9 ه‌ مس ۳9 8 


من هو صمد بلاً عیب 


ای آنکه بکتای بی همتاست ای ی و ات ای آنکه غنی الذات ِ‌ 


۱ ۵ 


یا من هو ور لا یف یا من هو قاض بلاً یف 


ای آنکه یکتاست بدون کیفیت ای آنکه حاکم است بدون ظلم 


ادا بات لت 


۰ 


موسر 


۱ 7 
2 
۳ 


رز 


را 


من هو عنی بلاق 


ای که ساطان و متصرف استادر همه عالم بدون معین اي آنکه ۱ ٩‏ 
ابدی است هرگز ذلت نبیند ای آنکه بی نیاز ابدی است که نیازمند نشود 


يا من هو ملکت بلاً عزل یا من هو موصوف بلاً شبیه > 


ای آنکه پادشاهی است که عزل نشود ای آنکه به هر وصف عمال بی 


ی ۶ 


شباهت به خلق موصوف است 
بت 2 مر در 


یو 
توت 


ای کسی که به یاد او بودن شرافت یادکنان است ای کسی که شکر و 
سپاسش فیروزی شکر گزاران است 


با من حمده عز للحامدین با من طاعته تجاةٌ 


۳ 1 ث‌ 


2 
۱4 + 


ی 


ها ۷ 


13 ۴ ص 


راررررر راز در رررر رو و وا ی 


۵ و ۳9 
ی که ستایانبو حمدش حزت سفایهن کنندگان ای ۱ ۳۰ 
طاشن عجت سیعان اس 


0۳ 


4 ۶ 
کته شد 


اوبزع 
4 


یا من یه مقتوح للطالیین با من سپیله واضح 


۰ ی 
مم و مه 


۴ که بر گاهش بازبه روی طالبان اس ای کی که را ۳ 5 
بازگردندگان واضح و روشن است 


تب 


ِ 
۰ 


تجه 


۷ 


5 


+ 


اه 
3 


ای کسی که آیات قدرتش برای اهل نظر بهترین برهان است ای کسی که ۲ 
کتایشر ی موجب تذکر و تنبیه متقیان است 


هس 6 وم وه وه و 8 و و 


من زک وم این 3 تسین يا من رحمته : 


۳2 و ام نات میت رز اا ۹۳ ۰ ۱ 

که رحمت (خاضس) او به نیگوگاران نز درک است ۱ 

(۲0) یا من تبارک اسمه یا من تعالی جده یا من لا 
اله غیره ِ 

اک رتنس حامقیانی آتکه اند مرفیه است فن ۱ 2 ۰ ۱ 

خدایی غیر از او نیست 

4 با من تَقدست آسماوّه با من بدوم ‏ 


| 


مر 
۱ 


دِِ 
4 
4 
۳ 


1 سوه 3 سب 


۱ 


[۳ 
عِ 


و 


بِ 


42 
3 
و 
3 


۱ 7 
2 
۳ 


ای انکا شای او برتر استای آنکه تلم هیش هه باکر ه است ای که 

بقایش ابدی است ای آنکه عظمت حسن و جمال اوست 

ی ی ی و ۱ مر ی (د 

پا من الکبریاء رداژه با من لا تحصی آلاوه پا من 
سا و مس 


لا تعد تعماژه 


رح 


۳4 


کم 2 ۰ 


هه( 


های پنهان او ای آنکه نعمت های ظاهر و آشکار او بیشمار است 


۱ 0۷ الم نی مالک پانوکت با میین ب)آمین ب ‏ 


7 


خدایا از تو درخواست می کنم به نام مبارکت ای یاری کننده ای امان 
بخشنده ای آشکار کننده (هر نیکویی) ای استوار ثابت 


اس س 


با مکین با رشید با حمید با مجید با شدید با شهید ‏ 


| ای با قوت ای ستوده صفات ای با مجد و عظمت ای شدید ای شاهد و گواه : 
ْ عالم 
(۷۸) یا ذا العوش المجید يا ذا القول السدید با ذ) : 
۲ الفقل الرشید 
ای صاحب عرش با عظمت ای صاحب قول و رأی محکم ای صاحب فعل ! 
م درست و مستحکم 
یا ۵ البطش الشدید یا ذ) اوعد و الوعید با من هو 


ول انحمید 
ای صاحب انتقام سخت ای صاحب و عده های تواب و عقاب ای آنکه 
سلطان عالم و ستوده اوصافی 


یا من هو علی کل شیء شهید 


یا من هو لیس بظلام للْعبید 


ی 


۷ ۷ ۳ ۷ 
و ۳ 


جر 


۳ 


ای آنکه شريك و معاونی نداری ای آنکه مثل و مانندی نداری 
خالق الشمس 3 لققر لمیر نمی امس 
الفقیر 


د- 


۸ ۳ 


ای آنکه تکبر و بزرگواری مخصوص اوست ای آنکه بی حساب است نعمت ! 


۳ 


ای آنکه آفریننده مهر و ماه رخشانی ای بی نیاز کننده نیازمند پریشان حال 8 


از 


‌ 4 ۳ 
گ۳ 


م2 


0 ۳ 


0۰ قوس ۹ # 


یه 


ض له 


1 


5 ۵ 
1 ۲ 
لت 
ای مک تم 


شرسمه 


گس سین 
»8 7 


۷ و ۷ و 


ود 


تم الکیر ‏ 
8 ای روزی دهنده کودکان ای ترحم کننده به پیران ای جبران کننده شکسته 
۰ 


۱ بصیر ؛ هی ۲۳۱ 
5 ای نگهدار هر که بترسد و به تو پناه آرد ای آنکه به احوال بندگان آگاه و ۱ 
۰ بینایی ای آنکه بر هر چیز قادر و توانایی 


(۸۰) با ذا الجود و النعم با ذ) الْْضُل و الکرم با 
خالق اللوح و القلم 


ای صاحب جود و نمیا ای صاحب فضل و کرامتا ای آفرند لوح و م 
با باری الذِر و النسم با ذا البأس و النقم مهم 


العرب و العجم 
8 ای آفریننده گیاه و آدمیان ای صاحب عذاب و انتقام ای الهام کننده به عرب | 
و عجم 
یا کاشف الضر و الألم با عالم السر و الْهمم 
ای برطرف کننده هر رنج و الم ای دانای اسرار و نیات دلها 
رب لت و لحم با من خلق ای من اند 
ای پروردگار خانه کعبه و حرم ای آنکه موجودات را از نیستی به هستی ۱ 
موم 2 آوردی 
(۸۱ الَهم نی سالک باسمکت با قاعل با جاعل یا | 
۱ قابل یا کامل 
"#[خدایا از تو درخواست می کنم به نام مبارکت ای فاعل (هر کار خیر جهان) | 
ای مقرر کننده امور عالم ای پذیرنده ای موجود کامل 
یا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب با طالب یا 
واهب 1 
ای جدا کننده ای پیوند دهنده ای حاکم با عدل ای غالب و مسلط ای 
خواسشار ای نخفندو 
(۸۲) یا من آنعم بطوله با من أَکرم بجوده یا من 
کت دا باه خی حرش که مان پم ی خر ۱۳ 
آنکه بخشش کند به لطف خودش 


ت92 


ما 


۳) 


۷ 


۳ 
1 


1 ۸ مس( 
+ 


۴ 


ی 


۳ 


۳ 


ره ام یه ان ۳ 
بتدییره یا من دبر بعلمه 


ش ض ان 
ت ۵ ۲ 
۹ ۱ 5 


ی و 
ی ی من 


ای آنکه عزیز شد به قدرت خودش ای آنکه مقدر کرد به حکمت خودش ای | 
آنکه حکم کند به تدبیر خودش ای آنکه تدبیر کرد به دانش خودش 


سم 
بِ 
4 


ر 
۳ 
5219911 
۷ 


۷ 
2 


سس 


ای آنکه گذشت کند به بردباری خودش ای آنکه نزديك است در بلندی خود ۳ 
ای آنکه بلند است در نزدیکی خود 
۳9 ۳9۹ ۵ مس هه ۵ مس سا ی مر ۳9 ۵ سم 6 ح مس مس مسا و 

(۸۳) يا من یخلق ما بشاء با من بفعل ما بشاء 
ای آنکه هر چه بخواهد می آفریند ای آنکه می کند هر چه بخواهد 

۳9 ۳9 ۵ - ۵ ۳9 ت۱۳ ۳9 ه هر 2 و۳ ۳9 ه‌ 
۳ 0 ۰ 
" يا من بهدی من یشاء یا من یضل من یشاء یا من 
اس نب ۵ مس 
یعذب من یشاء 
#8 ای آنکه هر که را بخواهد هدایت می کند ای آنکه هر که را بخواهد گمراه ! 

۳9۹ ۵ ه ۳ ۳9 ۵ اس سا مس ۳9 و هر 2 و۳ ۳9 و 
یا من یففر لمن یشاء یا من یعز من بقاء با من یذل: 

سا و 
من یشاء 
۱ 
ها اف ی وو هو 2 کم ی ۳ ‌ 
پا من بصور فی الارحام ما بشاء با من بختص 
سا ۵ مس ۳9 مس سا و 
بر حمته من بشاء 

ای آنکه در رحم ها هر صورتی می خواهد می نگارد ای آنکه هر که را ۱ 
بخواهد به رحمت خود مخصوص بل ی کر دزن 


(۸۶) یامن آم بتخذ صاحبةً و لا ولداً با من جعل ۱ 
0 لکل شیء قدرا 


] ای کسی که هم جفت و فرزند ایجاد نکرده است ای کسی که برای هر چیز ‏ 
قدر و اندازه ای معین کرده است 
ِ-‌ّ‌ّ۰ 


میرکت فی حنمهآحدا امن جنل (ین | 


د 
که هم 


[0 


مج مه 


0۳ 


- 
مج 52 


+ 


3 


9 


4 


۴ 


سوطسمط سم ۱ 


۰ 4 ۵ دیسا و ی 
۷ ۵ ۷6 ۷ 2 بل ۷ ۷ ۷ 1 ۷ 7 ۴ 2 ۵ 
4 4 ت : ِِ ۳ ِِِ ۲ رنه ۳ 7 پُ 4 ۵ ۲ پٍ ف‌ 3 پُِ ۳ ت 5 ت ب 


الْملاتکة) الملاتکةً رسلا 


گس ح یل در و ار اه بت زير ی ۱۱۰۰ 
را پیغام آوران خود گردانیده است 


یا من جعل فی السماء بروجاً یا من جعل الأرض 


_- 


2 
2 


۷ 


مهس 


4. 


۱۹/۹۹۹۹ 
۷ 1 یب 
۰ پٍِ 


طععظ 


0 72 


ِ-# 


۳ 


ی 


‌ 
مه 


م2 


ای کسی که در آسمان برجها قرار داده است ای کسی که زمین را قرار و 
آرامگاه ساخته است 


یا من خلق من الماء بشر یا من جعل لکل شیء 
مدا 


ی 4 


۳+ 


ب م و 
یا من آحاط بکل شیء علماً با من أ حصی کل 
شیء عددا 


4 


9 


۳ 


رز 


ّ 


چیز را می داند 
(۸) لَ ی مالک پاسمعت ول با آخ 4 
ظاهر با باطن 


124 


پنهان 


را سر و مس 


یا بر با حق یا فرد با ور با صمد يا سرمد 


ای نیکو ای ثابت ای یکتا ای بی همتا ای بی نیاز ای موجود سرمدی 


(۸7) با خیر مغروف غرف يا آفضل معبود عبد یا 


اجل مشکور شکر 


ای بزرگترین کسی که سپاسش بجای آورند 


مر موی م۱ ۱ 


هام ص سم 


ِِ« ۰ 
آکرم مسُول سئل يا آشرف محبوب علم 


و و 


۱ 
۳ ۰ دتهتهه 22 جرج 5 1 1 ۲ 5 
یک ۷ 2 ۵ ۷ 7 0 ۱ 
کر ای و ایور یم .از 


موی که وان اف 


سید م2 


مود 1 


سح 
۳ 


المضلّین یا ولی الموّمنین 
ای محبوب دیده های گریان‌ای آقای توکل کنندگان ای هدایت کننده گمراهان 
ای یار و دوستدار اهل ایمان 


#ه در 


1 ای کسی که نوع بشر را از آب (نطفه) آفریده است ای کسی که برای هر 7 


۱ ال کی که هر جیز طمئن احاطه شمودم است ای کسی که تا ۳۱۰ 1 


| خایا از تو درخواست می کنم به نام مبارکت ای اول و ای آخر ای پیدا ای ] 


| ای بهترین نیکویی که توان یافت ای بهترین معبودی که پرستش توان کرد ۱ 


۱۸0 خی بای مد تیا هم | 


را 


ا 9 


هد 


1 4 9 ۲ 
+٩ + 


۳ 4 "۹ 


۸ 


‌ ۳۹ 
0۳ 


که مد که 


3 


ی 


هک 


که حع. 


1 
ی 


مسا 


۷ 


ون 


7 


قق ار سل 
ِ_ 


0 


۰ 


هد 


7 


ی دس ۸ 


0 
۸ 


۰ ۵ 


۳ 


٩ب‏ هب اب هب 1 


1 


ی 


8 ای مونس دلهایی که به یاد تواند ای فریادرس ستمدیدگان ای نجات بخش 
0 صادقان 


با آقدر القادرین يا أعلم العالمین با اله الخلق 
آجمعین 


ای تواناترین مقتدران ای داناترین دانایان ای خدای تمام عالمیان 


(۸۸) یا من علاً فقهر یا من ملک فقدر یا من بطن ‏ 


حدم 


2 


۹ سم( # 


4۵ 


0 ای آنکه از بلندی مقام بر خلق قاهری ای آنکه چون مالك الملکی قادر 
| مطلقی ای آنکه چون باطن عالمی از همه چیز آگاهی ای آنکه عبادت شده 
3 پس تقدیر کند 
ای ‌ و فکز وی نصو نض ای ۲یج اس ه‌ سا 6 ه‌ سر مر مسر ‌ ه‌ ۳ 
يا من عصی قغفر یا من لا تحوبه الفکر با من لا 
ه‌ اه سر مس و 
1 ای آنکه نافرماتی شود پس بیامرزد ای آنکه نرسد به او اندیشه ها ای آنکه | 
۰ درك نکند او را هیچ دیده ای 
ٍ ح فم مه مره تعرس و اس هه ی و دا 
با من لا بخفی علیه آر با رازق البقر با مقدر کل 


قدر 


هیچ موجودی از تو پنهان نیست ای روزی دهنده بشر ای تقدیر ٩‏ 
کننده امور عالم 


۸٩(‏ له نی آسالکت بانمکت يا حافظ یا برع یا 
ذاری يا باذخ 


] خدایا از تو درخواست می کنم به نام مبارکت ای نگهدار ای آفریننده ای ۲ 
پدید آرنده ای بلند مقام 


با فارج یا فاتح یا کاشف با ضامن یا آمر یا ناهی 

| ای برطرف کننده غمها ای گشاینده درها ای رفع کننده مصیبتها ای ضامن ۲ 

بندگان ای امر کننده به نیکوییها ای نهی کننده از بدیها ِ 

)٩۰(‏ یا من لا بعلم ایب لا هو یا من لا بصرف 
السوء الا هو 

ای آنکه هیچکس جز او دانای غیب نیست ای آنکه رنج و بلا را جز او 

برطرف نمی گرداند 

یا من لا یخلّق الخلق الا هو یا من لا یغفر الذثب ‏ 

الا هو 


سم : ی 
تک س 
هن من کرک ند 


3 


ده هد ی مد یم ۵ 


۸ نس( 


3 2 
ده جت که 


یب 7 


هه دج 


۴3 
5 


 ت‎ 


ار 


برع 


4 


۳ خر ار کنر سس آفریت از نکم کتار عای ۱ ۳( 

نمی بخشد 

یا من لاً تم النعمةً الا هو یا من لا لب الْقلوب الا 
تس 

ای آنکه نعمت را کسی تمام نمی کند جز او ای آنکه کسی جز او تصرف ۸ 

در دلها نمی کند 

یامن لا یدبر الآمر الا هو یا من لا ینزل الیث الا 

و 


| ای آنکه جز او مدبر نظام عالم نمی باشد ای آنکه جز او کسی باران فرو | 


۳ 


سم 
بِ 
4 


۷ 
6۳ ۲ 6 


وروی 


: ث‌ 


۱ 
"راز رر زرا 

7 
7 


ای آنکه جز او کسی رزق را وسیع نمی گرداند ای آنکه جز او کسی 
مردگان را زنده نمی گرداند 


)٩۱(‏ با معین الصعفاء با صاحب الْغْرباء یا تاصر 
الولیاء یا قاهر العداء یا رافع السماء 


7 | ای یار ناتوانان ای همصحبت غریبان ای ِ" و مددکار دوستان ۳ قاهر و ۱ 
غالب بر ِ ای تٍِِِ دهنده آسمان 


مام وو و م2 ۱ 
اله الاغنیاء با اکرم الکو ماء 
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